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 ـپژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي   ـ نهمشماره ، )علمي    1392پاييز و زمستان  
  

  ) تهران، نويسنده مسؤولدانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم و تحقيقاتيزبان و ادبيات عربدكتري دانشجوي ( هاجر صداقت مهر

 ) ادبيات عربي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار زبان و(  عرفت پورينهدكتر ز
  

  ي شعر جاهليينه عاذله در آيتشخص

  چكيده

 يو انواع ملامت هـا    ) زن سرزنش گر  ( عاذله   ،ياز موضوعات پركاربــرد در شعر جاهل     
 مانـدن نـام     ي به باق  ليترس از مرگ و تما    . است ردار او نسبـت به شاعر و رفتـار و ك ـ      يو
كـشاند، و    مـي ييپروا ي بودن، شاعـر را به افراط در انفاق مال و شجاعت و ب     و قهرمان  كين

 ـ احـساس  يستي شاعر از  فقر و مرگ و ن        گريرف د از ط ـ  رو دو ني ـكنـد؛ و از ا   ي م ـ ي نگران
 و ي افراط ـي خود شاعر كه در قالب فرد      يكي: شود ميگر    جلوه متضاد در شعرش     تيشخص

 يي عاقل و متعادل خـود نمـا       يكه به صورت  فرد     عاذله   يگريشود، و د   ميتصوير   پروا   يب
 ي خارج ـييصورت گفتگو در   كه   رديگ  مي  صورت ي كشمكش تي دو شخص  ني ا ني ب .كند مي
 كـه عاذلـه در آن       يدي اسلـوب و فن گفتگو در قـصا       ي پژوهش به بررس   نيا .يابد  مي ودنمـ
 بـه  يهلجـا  شـاعران  شـعر  در را عاذله  تيو  نحوه حضور شخص    پردازد،    مي ور دارد، حض

در  ،يت شخـص  يـن  ا يبـا بررس ـ   .دهد  مي قرار ليتحل و بحث مورد يليتحل -يفيتوص روش
 ،ي النمر بن تولب، مخبل الـسعد يي، حاتم طا،هيع بن رب يد همچون؛ لب  ي شاعران بزرگ  يدقصا
 زن در   يگـاه  جا ي و كعب بن سـعد الغنـو       ي الهذل يب ذؤ و اب  بن شداد،  ه عنتر ، بن الورد  هعرو

 كه به او حـق  يكيگردد؛ شر  ميمطرح دانا   يي عاقل وسخنگو  يكيان شر  به عنو  يعصر جاهل 
 و متعـادل،  يح صحي يشه داشتن انديرشود تا بتواند مرد را در مس  مياستدلال و گفتگو داده 

  . يد نماياري

  .  شاعران با عاذلهي عاذله، انواع عاذله، گفتگوتي شخص،يشعر جاهل: ها واژهكليد
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  مقدمه  

 است ابتدا برخي خصائص    ياين پژوهش بررسي شخصيت عاذله در شعر جاهل       از آنجا كه موضوع     
 و اعتقادات عرب در اين عصر كه موجب خلق شخصيت عاذله گرديده،بـه عنـوان پـيش در آمـد بيـان            

  .گردد مي
كرد و در اين     در زمان صلح و آرامش بخشنده و جوانمرد بودو در بخشش مبالغه مي             عرب جاهلي 

 شـمرد وبخـشش وكـرم را يكـي از مظاهرسـيادت وسـروري       ار و بي اعتبار ميراه مال و ثروت را خو 
  قومـشان افتخـار  دوشاعران جاهلي به سخاوت خودوبزرگان قبيله وافرا    ) 309؛  1380سالم،   (.دانست مي
ز سخاوتمند ترين و بخشنده ترين مردان عرب شاعر عصر جاهلي است اوكه ا] 1[حاتم طايي.نمودند مي

  :گويد يباره م در ايناست 
د،   : يقولونَ لي    أهلكت مالك، فاقتـصـ

  
ــيدا      ــونَ، س ــا تقول ــولا م ــت، ل ــا كن   وم

 )79م؛1994 ،ييالطا(                        
 كند كه او را به خاطر سخاوتمندي سرزنش  ميحاتم طايي در اين بيت به سخن ملامت گراني اشاره    
حاتم در پاسخ .رده واز بين برده است،پس بايد ميانه رو گرددخود را با انفاق نابود ك كنند زيرا او مال مي

، و بخشنده و سخاوتمند مي كردم كه شمامي گوييد چنانگويد كه اگر   ميبه آن ملامت گران چنين
  .نبودم، اكنون سرور نبودم

ثروتمنـدان در شـدت سـرما و سـختيهاي          .گرفـت  قمار بازي آنان نيز از سخاوت و كرم ريشه مـي          
شد،گوشـت قربـاني را بـين      مـي پرداختند و چون يكي برنـده    سر گوسفند و شتر به قمار مي      روزگاربر  

پرداختند و كـساني را كـه        از اين رو شاعران به ستايش قمار بازان مي        .كرد فقيران و نيازمندان تقسيم مي    
ندگي و  شاعر معروف به بخش   ]2[لبيد بن ربيعه  .ناميدند باختند نكوهش كرده، آزمند و بخيل مي       قمارنمي

  :گويد در رابطه با سخاوت و كرم در معلقه خود مي) 155 ؛15 م، ج 1986الإصفهاني،(كرم 
زورِ ا    دعـوَت لحتفـهِا     سارٍيو جـ

ـنَّ لعاقـــرٍ او مطفــلٍ         ادعـوا بهـ
ما           ـ كأنـّبي و الجار الجنفيفالضَّ

ــســامها    ـــه اجــ ــشابـ ــالقٍ متــ   بمغَــ
ــذلتَ لج ــبـ ــ الجمرانِيـ ـــهاعِيـ    لحَامـ

ــضاَمها  ــه مخــــصباً أهــ ــا تبالــ   هبطَــ
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يـاقوت  .  معجـم البلـدان    2 ج   357بـه ص    .به فتح اول و سوم نام مكانى در سرزمين يمن است          :تباله   [ 
  .] ميلادى مصر مراجعه شود1906 چاپ ،حموى

( 111؛ 1ق،ج.ه1433،افرام البستاني ) 

كنند و آنان را به كـشتن    اشاره كرده است كه قماربازان ذبح مي      لبيد بن ربيعه در بيت اول به شتراني       
شود كه هدف از ذبـح شـتران ايـن        مي خواند، ودر بيت دوم اين نكته بيان       قرباني با تيرهاي قمار فرا مي     

بيت سوم بـا تاكيـد، بـه    در و. است كه در نهايت سخاوت، گوشت قرباني را ميان همسايگان تقسيم كند  
اعر اشاره شده است؛ زيرا بخشش شاعر آنقدر مناسب است كه همسايگان و تازه              اوج بخشش و كرم ش    

  .شوند كه گويي در وادي تباله كه داراي دشت هاي حاصلخيز است، فرود آمده اند  ميواردان چنان سير
يافت و نيز در گرامي داشت   ميبخشش عرب در پذيرايي از ميهمان و فراهم كردن آسايش او تجلي 

كردومـردم   گرفت و بـاران از بـارش امـساك مـي           يتيمان و به ويژه آنگاه كه سرما شدت مي        بيوه زنان،   
 در رثاي بـرادرش صخرسـروده اسـت، در       ي كه در قصيده ا  ]3[خنساء  . غذايي براي خوردن نمي يافتند    

كند كه  حتي هنگامي كه در زمستان گرفتار   ميگويد و اشاره    مي مورد ميهمان نوازي و بخشش او سخن      
  :گويد مي  آنجا كهكرد؛  ميشدند، صخر به كراّت شترانش را قرباني  ميقحطي

 ،شـتا :در لسان العرب آمـده اسـت        [ و انّ صخراً، اذانشتو، لنحار            لوالينا و سيدنا   وانّ صخراً لكانَ  
  .]زمستان بسيار سرد شد. در زمستان قحطي شد. در ايام سرما اقامت كرد:   شتواً ،يشتو

)268، 2همان؛ج(   

كوشـيدند تـا بـا     كردند و در شبهاي سرد مي    از آن جهت كه عرب ها به زيادي ميهمان مباهات مي          
 حاتم طايي هم به ميهمان نوازي خود مباهات مـي  .روشن كردن آتش ميهمانان را به سوي خود بكشانند        

  :ويدگ  ميكردوبه غلام خود در صورتي كه مهماني را به خانه اوآورد وعده آزادي داده، چنين
د فانّ الل      قـــــرٌ    ـــلٌ ي ل لَياوقـ

ــري نارك من    يري يعســ     مـ
  

    صـرٌِّـحي واقــد راي ـحيو الرّ  
    فأنت حــرٌّفاًيان جلبت ضــ

                 )111م، 1994،ييالطا(        
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ردن نام نيـك و  اين همه تمايل عرب براي ميهمان نوازي و بخشندگي،از رغبت او براي به دست آو      
 وكرم او، از روشن كردن آتش و قربـاني كـردن شـتران آشـكار        و بخشش ؛گرفت  مي حمد و ثناء نشأت   

  )85؛ 1986الفاخوري، (.گردد مي
 و ذلت اسارت، شـجاع و  يهم چنين اعراب در دفاع از قبيله يا زنان خود و صيانت آنان از خوار   

تر بودند، علت    عرب باديه نشين از ساكنان شهرها شجاع      . د نداشتن يدلير بودند و در اين راه از مرگ باك        
 و در نازو نعمت به سر بردن شهرنشينان نشأت گرفته باشد، آنان دفاع      ياين امر شايد به دليل راحت طلب      

  ) 240،  2ق؛ج . ه1353ابن خلدون (.كردند ياز جان و مال خود را به حكمران خود واگذار م
 آنان از مرگ و فنا و نيستي و تمايل آنان به خلود و جاودانگي              يكي ديگر از خصائص عرب، ترس     

كردند بـا     مي لذا تلاش آنان براي كسب خلود و جاودانگي، به دنبال باقي گذاشتن نام نيك بودند؛              . است
ودر انجـام ايـن امـور،      . ازخود نام نيك به جا بگذارند وجاودان گردند        انفاق مال و انجام اعمال متهورانه     

ايجـاد   امرباعـث  ترسـيدند وايـن    مـي كردند به همين دليل و از سوي ديگراز فقر و تنگدسـتي           مي افراط
از آنجا كه شاعران هم تحت تاثير محـيط زنـدگي خـود             .شد  مي درگيري وتضاد و دوگانگي دروني آنها     

كردندو   مي افراط  آن ها نيز به دنبال نام نيك بودندو در انجام كارهاي نيك            )25؛  1986الفاخوري،  (.بودند
ترسيدند و اين امردر آن ها نيز باعث درگيري و كشمكشي             مي به همين دليل از فقر و تنگدستي و مرگ        

شخـصيتي بـه نـام عاذلـه         در شاعران موجب آفـرينش     شد وهمين تضاد و كشمكش دروني       مي دروني
 دارد و از در واقع خلق اين شخصيت از احساس و اعتقاد دروني شاعر از طريق گفتگو پرده برمي.گرديد

،فردي عاقل و متعادل بوده     )عاذله(و اين شخصيت    . گويد  مي تمايل او به اعتدال و دوري از افراط سخن        
گردد و گفتگوي اوبا شاعر يك   ميعاذله محور اصلي قصيدهنيز گاهي . باشد  ميو نسبت به شاعر دلسوز
  . دهد  ميقصيده كامل را تشكيل

تـوان كيفيـت نمـود      مير در اشعار جاهلي حضور پر رنگي دارد،و از آن جا كه عاذله يا زن سرزنش گ    
اـكنون شخـصيت   اين شخصيت را در شعر جاهلي مورد بررسي قرار داد، و جالب توجه اين اسـت كـه                     ت

عذل را دكتر علي ابو زيد در مقاله        پديده  ولي  ،به طور مستقل مورد بررسي واقع نشده      در شعر جاهلي     عاذله
او در اين . مورد بررسي قرار داده است) 97 -82  م ؛ 2002ابوزيد،  (»حاتم الطايي  العذل في شعر     هظاهر«ي  
اـيي      يعذل بيان نموده سپس به تبي     موضوع  آراءصاحب نظران را در باره ي        مقاله اـتم ط ن ساختار قـصائد ح
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ؤاد نعناع  ودكتر محمد ف  . پرداخته وارتباط اين واژه را با زن در اشعار اومورد تحليل و بررسي قرارداده است              
اـع (» في التشكيل الفني   ه و صدر الاسلام دراس    ه في شعر الجاهلي   هالعاذل«در مقاله ي    نيز    -94ق ؛   . ه 1426،نعن
به بررسي عاذله در شعر جاهلي وصـدر اسـلام ازنظرساختارقـصيده پرداختـه اسـت،دكترنعناع ايـن                  ) 117

لـوبي   ه العاذل  - 2 ه القصيد هي وبن هالعاذل- 1موضوع را در دو گفتار بررسي و تحليل نموده اند؛             و.ه وظواهر أس
اـي    )م2009الحـداد،  (» و تجلياته في الـشعر الـصوفي   هالعاذل« در مقاله ي عباس يوسف الحداد   يـن معن بـه تب

  . تصوف در قرن هاي ششم و هفتم و حضور عاذل و معذول در اشعار صوفي پرداخته است
 در چهـار    از اشعار جاهلي مرتبط بـا آن      تحليل برخي   مذكوربابررسي و  شخصيت دراين پژوهش لذا  

قسمت مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ قسمت اول به سرزنش كننده ي نسبت به افـراط در بخـشش            
مال و ثروت اختصاص دارد؛در قسمت دوم سرزنش كننـده ي نـسبت بـه  افـراط در شـجاعت مـورد              

در اندوه و حـزن مـورد        بررسي قرارخواهد گرفت ودر قسمت سوم، سرزنش كننده ي نسبت به افراط           
شود ودرادامه   مي بررسي و تحليلموضع شاعر در مقابل عاذلهكنكاش قرارمي گيرد ودر قسمت چهارم،     

واژه ي عاذله در بين شاعران جاهلي و نيز بهـره اي كـه شـاعران آن دوره از فراخـواني ايـن                       بررسي  به  
ي  لازم اسـت بـاواژه عاذلـه درلغـت     قبل ازورود به مباحث اصـل  . شود  مي شخصيت  داشته اند،پرداخته   

  .وشعر ونيز انواع عاذله آشنا شويم

  در لغت و شعره واژه عاذل

كننـد وخلـق     مـي شاعران براي بيان احساسات و عواطف و افكار خوداز شيوه هاي مختلفي استفاده   
رينش هـاي   كند و واژه ي عاذله از آف ـ        مي تعابير وتركيب ها و تصاويرمناسب به آنان در اين زمينه كمك          

. به معناي سرزنش است» العذلْ« است وكلمه ي )ع  ذ ل( از ماده هواژه عاذل. است شاعران عصر جاهلي
 يعذلـه؛ اورا سـرزنش    « ،».عذلَهَ؛اورا سرزنش كـرد، اوراملامـت كـرد       «،»؛سرزنش،نكوهشالعذلُ«كلمات  

نش كرد، او زاعتذَلَ وتعَذَّل؛َ او را سر  «،»لهَعذَّله؛به معناي عذَ  «،»سرزنش كردن،ملامت كردن  عذلاْ؛ً«،».كند مي
وجمع مونث آن به صـورت  » والعذَّالُ والعذَّلُ  هالعذلَ«جمع مذكر آن  .اسم آن است  » العذلَُ«و».هم پذيرفت 

يعني سوزاندن،گويي كه سرزنش »العذلُْ«:مي گويد دراين باره ابن اعرابي . آمده است » العواذل والعاذلات «
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 ـ)  م؛مـاده ع ذ ل 2003ابن منظور،   . (متش قلب سرزنش شونده رامي سوزاند     گر با ملا   اي فـوق در  و معن
  .شخصيت عاذله در قصائدي كه در آن حضور دارد، آشكارمي شود

انفاق مال و انجام    : شود كه شاعر در انجام كارهاي خوبي مانند        عاذله زماني در قصــائد جلوه گرمي     
واين كـشمكش درونـي شـاعر    . كند و از طرفي نگران فقرومرگ است مي افراط.... كارهاي متهــورانه و  

وشاعر اين شخصيت خلق شده را مخاطـب قـرار داده و   . گردد  مي عاذله باعث آفرينش شخصيتي به نام    
ولـي در  . مـي گويـد   با اودرباره كارهايش و علت انجام آن ها وديدگاهش در باره حقايق هستي، سخن        

كه از )492 ؛ 1م،ج1974حاوي، .(ش در فهم مفهوم زندگي و امور آن استواقع گفتگو ميان شاعرو خود
 ـ. دهـد   مـي  لذا اين گفتگوي شاعر و عاذله، قصيده راتـشكيل        . خواهد تامتعادل باشد    مي او  در هـر    هعاذل

صورت شاعر را به خاطر ازبين بردن مال با انفاق آن يا ميگساري و به خطر انداختن خود و بي پروايـي              
پديده عذل و سـرزنش در  «:گويد  ميدكتر علي ابو زيد. كند  ميزن و اندوه وعشق، سرزنش وافراط در ح  

شعر جاهلي، بخصوص در شعر حاتم طايي، هميشه همراه با زن سرزنشگري است كه دائماً خود را بـه          
گويي كه عاذلـه  . خواهد  مياندازد و به شاعر علاقه دارد و برايش خير و خوبي در كارهايش          مي زحمت

اي عقل هوشيار و دانايي است كه شاعر با وجود مخالفت با او براي او منزلت والايي را قائل اسـت                  صد
 وقتي اين موضوع را در شعر جاهلي با توجه به اين كه عاذله غالباً، يك زن است، مورد بررسي قرار                   ... و

س زن شريك عقل و پ. گردد  ميدهيم، تصوير جديدي از جايگاه زن در عصر جاهلي براي ما نمايان           مي
  ) 95 -94م ؛ 2002ابوزيد،  (» .سخنگويي دانا است و حق دارد كه براي مرد استدلال كند

: ماننـد . به نظرمي رسد كه عاذله در بسياري ازقصائد غالباً همسرشاعريا دختر شاعر ويادوست شاعر است               
  .كند  ميچنين خطاب اينو شاعراو را .كه كنيه بنت منذر، همسرشاعر است]4[ام حسان درقصيده عروه

  أقلـّي علي اللـوم يـا بنـــت منـْـــذرِ        
  

  ونامي، وإن لم تـشتهي النّـوم، فاسـهري          
 )66 ؛خيابن الورد، بدون تار(                

[ 

سرزنش او را كم كند و بخوابد و اگر تمايل  كه  مي خواهد  )دختر منذر (در اين بيت عروه از عاذله اش        
اـن همـسر     .د،پس شب زنده دار باشد    ندارد كه بخواب   اـتم طايي،هم عاذله دربسياري از قصائد مانند قصائد ح
 پدرش عاذله ي  كه ]5[ابي ذؤيب الهذلي     دختر اميمه: مانند. وگاهي هم عاذله دختر شاعر است     .شاعر است 

  .است
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ك شاحبــاً       قالتَ أمُيمه ما لجِـسمـ
  

 ـ            ـعمنذُ ابتَـذلَت ومثــلُ مالــك ينفَ
 )42،  1م؛ ج1965 ون،يالهذل(       

گويد   ميكند،  مي       اميمه، دختر شاعر و سرزنش گر اوبه پدرش كه در بخشندگي  و سخاوت افراط
كه بايداموال زيادي  كه از وقتي بر خود سخت گرفته اي تو را چه شده است كه رنگ پريده اي درحالي

  :له يك نفر است، مانندقول شاعرو گاه  عاذ.كه داري،برايت سود مند باشد
ـت بليــلٍ تلومنـي،    ــه هــبـ   وعاذلـ

  
  وقد غاب عيوق الثرّيـا، فعــــردّا        

  )217م ؛ 1990،ييالطا(               
 

كند كه شبانه او را ملامت كرد در حالي كه   ميحاتم طايي در اين بيت به حضورسرزنش گري اشاره
 وگاهي عاذله دو نفر هستند،دو ملامتگـري كـه  .ز نيمه گذشته بود  خوشه پروين غروب كرده بودو شب ا      

،همان گونـه  كردند  ميشدند و وقت خود را بسيار صرف سرزنش چيزهاي مفيد      مي بعد از خواب، بيدار   
  :كنيم  ميكه در اين بيت ملاحظه

   هبتــا بعـــــد هجعـه    نِـــيعاذلت
  

ـــانِ متلافـاً،مف   ـــايتلومـ ــ   ــداً،ملوـ
  )221همان؛(                            

 

  :بينيم، مانند  ميگران را                و  گاهي در قصيده  گروهي از سرزنش
      ـلطتو س العـاذلات دماً عصيتَفق  

  
  علــى مــصطفى مــالي أنــاملي العــشرُ  

  )203همان؛(                               
 

از مدت ها پيش، ازآن هانافرماني كـرده و       كند كه   مي شارهشاعر در اين بيت به حضور  ملامتگراني ا        
دسـتان شاعر،بخـشنده بهتـرين    .(درآن حال ده انگشتش بر مال هاي خوب و برگزيده اش تسلط داشتند     

  .) اموالش بودند
شايان ذكر است كه عاذله يا زن سرزنش گر در شعر جاهلي، شاعر را به خاطر افراط در جنبه هـاي                     

دهد و بر همين اساس در اين جا عاذله در اشـعار جـاهلي بـه چنـد نـوع        ميمت قرارمختلفي مورد ملا 
  .شود  ميتقسيم
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  هعاذل انواع

ترسيد و به معاد  همان طور كه در مقدمه اشاره گرديد، اولاً عرب جاهلي از مرگ و فناو نيستي مي
عردر انجام امور مثبتي كه از اعتقاد نداشت، ثانياً تمايل داشت كه نام نيك اوجاودان گردد؛ بنابراين شا

كرد كه   ميافراط درانجام كارهاي مثبت در او ايجاد نگراني.كرد  ميويژگي هاي افرادآن دوره است، مبالغه
شايد به خاطر زياده روي در بخشندگي و ميهمان نوازي و شجاعت و عشق به افراد خانواده و قبيله، مال 

 نگي دروني شاعر در وجود اوباعث خلق عاذله هايياين تضاد و دوگا. و جانش را از دست بدهد
شود كه متناسب با كارخير،عاذله اورا به اغراق در انجام آن امور ملامت كند و نداي عاذله در واقع  مي

گاهي اين .خواند  ميهمان سخن دروني شاعر است كه او را به تعادل و دوري از افراط در انجام امور فرا
كند و گاهي شاعر را   مينسبت به افراط در بخشش مال و ثروت سرزنششخصيت خلق شده شاعر را 

كند وگاهي سرزنش كننده نسبت به افراط   مينسبت به افراط در شجاعت و انجام امور متهورانه سرزنش
در اندوه و حزن در فقدان عزيزان به خاطر عشق زيادبه آن ها است كه در اين جا  اين موارد به ترتيب 

  :گيرد  ميرارمورد بررسي ق

    سرزنش كننده نسبت به افراط در بخشش مال و ثروت- 1

 كمياب اسـت، بـي ترديـد، ميهمـان نـوازي و       از آن جايي كه در صحرا، ضروريات اساسي زندگي،  
اين حس باعث شده بود . شود كمك به ديگران، يكي از جنبه هاي ضروري براي زنده ماندن شمرده مي          

اشدودر بخشش مبالغه كند و در اين راه، مال و ثروت را نـاچيز شـمارد و         تا عرب بخشنده و جوانمرد ب     
دارايـي و ثـروت در      ) 236 م؛ 1949حـوفي،   . (بخشش و كرم را يكي از مظاهر سيادت و سروري بداند          

تـرس  . نظرآن ها وسيله اي براي كسب عزتّ و خودستايي ونشانه جـاودانگي و خلـود نـامِ نيـك بـود        
 جاودانگي و ذكر نام نيك، شاعر را به انجام امور مثبتي مانند انفاق مال تشويق             ازمرگ و تمايل به خلود و     

گردد و از طرف ديگر شاعر به خاطر انفـاق مـال نگـران از      ميكند كه گاه منجر به افراط در انجام آن  مي
شود كـه     مي دست دادن مال و ابتلاءبه فقر است وبدين سبب دو شخصيت متضاد در شعرش جلوه گر               

ودر قـصائد ي كـه      . اعري بخشنده وبـا سـخاوت اسـت و ديگـري عاذلـه ي عاقـل و متعـادل                  يكي ش 
 عاذله شخصي. گردد  ميموضوعش سرزنش شاعر به خاطر اسراف و ازبين بردن مال است،عاذله  پديدار
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كندكه شاعر را به طريـق اعتـدال رهنمـون            مي كند و با اسلوب گفتگو سعي       مي است كه شاعررا ملامت   
: پردازيم كـه عاذلـه  در آن هـا حـضور دارد ماننـد                مي به بررسي قصايدي ازشاعران جاهلي     اينك.سازد

  .  مخبل السعديالنمر بن التولب و ، حاتم طاييه،لبيد بن ربيع قصيده ي

  هدر قصيده لبيد بن ربيع»عاذله« حضور- 1-1

لذت ( ه مستعار هف به متع  كه معرو  اين قصيده . باشد  مي شاهد بر اين ادعا     اولين هقصيده لبيد بن ربيع   
پردازد، او عقيده دارد كه زندگي بـاقي         مي  بيت دارد و شاعر در آن به ارائه افكار خود          88،  )عاريتي است 

كند با انفاق مال از خود نام نيك به جا بگـذارد ودر               مي نيست و انسان نمي تواند جاودانه باشد و تلاش        
سد واين درگيري وكشمكش دروني لبيد از طريق گفتگوي         تر  مي كند لذا ازفقر و مرگ      مي اين كار افراط  

همراه تصويري از  يك زن كه احتمالاً همسرش بوده به      هدر قصيده ي اوعاذل   . گردد  مي آشكار او با عاذله  
 كند و قصيده عرصـه      مي گردد كه به شيوه اي غير مستقيم شاعر راملامت          مي زن در عصر جاهلي نمايان    

ولي شاعر به عاذله فرصت حضور مستقل رانمـي دهـد بـااين          .گردد  مي ي بحث و گفتگوي ميان آن دو      
 همه صدا و افكارش هنگام سخن گفتن شاعر در بـاره ي خـودش بـه صـورت رسـا وآشـكار شـنيده                 

  :ومي گويد لبيد اين گونه عاذله اش را خطاب قرار داده.شود مي
  أعَاذلَ قوُمـــي فاعــذلُي الآنَ أو ذري       

  
 ـ    ْوإنْ أقَص تَـــــرِ  فلَس   رتْ عنِّي بمِقصْـ

           )117، 1ق،ج .ه1433،يافرام البستان(     
  

كوتاهي كند خواهد كه برخيزد و او را سرزنش كند و اگر  عاذله در سرزنش او  ميشاعر از عاذله اش
ي رعايت  كند كه برا    مي در واقع لبيد به عاذله اش گوشزد      .نمي كند  باز هم او در انجام كارهايش كوتاهي      

 ودر بيت دوم با شاعر در باره اعتقاداتش سخن. اقتصاد وميانه روي به  شدت به سرزنش هاي او نيازدارد
  :گويد مي

ـنْ سلامــــــ ـ         هأعَاذلَ لا و االلهِ ما مـ
  

ــرِِ         ولوَ أشَفْقَتَ نفَسْ الشَّحيـــحِ المثمَـ
 )همان(                                       
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و بسيار شـيفته مـال       تقاد شاعر بر اين است كه هيچ سلامتي وجود ندارد گرچه نفس انسان بخيل             اع
ميرنـد و    مـي و همه انسان ها؛ اعـم ازبخـشنده و فقيـر   .اندوزي است اما اوهم مزه مرگ را خواهدچشيد     

  :گويد  مييابد؛و  ميشدن راه حلي سپس براي جاودان. زندگي دنيوي فاني است
 ْرضي العَوأشَتْـَـريأق الِ التِّلادـشتْـــرَي          بالمم دمالح إنَّ الطِّالب دمالح به  

 )همان(                                       
خواهد با مال موروثي خود آبروي خويش را حفـظ كنـد و بـا آن سـتايش و              مي هلبيد بن ربيع  آري  

كند كه اين     مي شاعر بيان . ت بايد نام نيك رابخرد    چون كسي كه به دنبال حمد ديگران اس       ،حمد را بخرد  
در واقع فكر مرگ و     . كند  مي اعتقاد،او را به انفاق مال و كرم وبخشش براي جاودان ماندن نامش ترغيب            

 بخـشش مـال و     فاني بودن زندگي، عرب جاهلي را به انجام اعمال مثبت اما به صورت افراطـي ماننـد؛                
و اين روش فقط بـه او اختـصاص نـدارد بلكـه شـيوه ي افـراد                كند  مي   تشويق  ثروت و ميهمان نوازي   

 :گويد  ميبدين جهت. بسياري در باديه و شهر است كه خواهان شهرت و نام نيكو هستند
ْيتِـــهنَ صسح هالنْ مشتْرٍَ مم َـضـَـــــرِ         وكمحى ومدبفي كلُِّ م ــه   لأيامـ

 )همان(                                       
حـوائج   و از آن جهت كه شاعر به انجام امور مثبت مانند؛ بخشندگي و انفاق مال و بر آورده ساختن  

  :گويد  ميكند،  ميميهمان نوازي افتخارنيكوكاران و 
  وأقــضي فُــروض الــصالحينَ وأقَتَْــري    أبُاهي به الأكفْاء في كلِّ موطنٍ

 )همان(                                       
ـگي و اقـدامش        لبيد بعد از بيان اعتقادات خود در مورد ترس ازمرگ و تمايلش به خلـود و جاودانـ

او بخشندگي و انفاق مال و ميهمان نوازي را دوست . شود  ميبه انجام امور نيـك،نگران ابتــلاء به فقــر  
سازد ولي نگران اسـت ومـي ترسـد كـه در          مي يدارد، زيرا انجام اين امور نام نيكش را بر زبان ها جار           

ـش را از دست دهد و به فقر و تنـگدستي مبتلاء گردد، لذا اقدام به خلق  انجام اين كار افراط كرده و مالـ
دوشخصيت متضاد دردرون واقعيت اين است كه .كند  ميشخصيتي عاقل وكنتــرل كننده اي به نام عاذله

 تـشكيل دهنـده   ،فراط كننده ي در انفاق مال و عاذله ي عاقل ومتعـادل         لبيد وجود دارد، وگفتگوي لبيد ا     
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پردازدتا نامش جاودانه     مي كند و به انفاق مال      مي امالبيد از نظرات عاذله اش سرپيچي     .قصيده ي اوهستند  
  .كند  مي بيت ديدگاه خود را در باره مرگ بيان29بعد از بيان موارد فوق شاعر در .بماند

اـًفإما تريني اليـ   ـوم عنـدك سالم
  هـولا من أبي جزء وجاري حموم

  دبي ـــأولئك فابكي لا أبا لك وان
فشيعهم حمـد وزانـَت قبــورهم                          

    عفــر فلــستــن كــلابٍ وج بأحيــا م               
 قَتيلهمـا والــشّـارب المـتقطّــــــر 

 رــــومٍ مذكّ ـــفي كلّ ي   ازمـاحـــأب
 ســـراره ريحـــانٍ بقــاع منّــور   

  )118-119همان؛ (                
كند و افرادي از   ميشاعر در اين ابيات به مرگ و فنا و نيستي به عنوان امري اجتناب ناپذير اشاره  

 است، نمايد كه اگر او امروز سالم  مياين واقعيت را بياناو .برد كه مرده اند  ميبزرگان قومش را نام
عمرش از كلاب و جعفر طولاني تر نيست و عمرش از ابو جزءخالد بن جعفر و كساني كه در حمومه 

شايسته است پس . كشته شده اند وهمچنين عمرش از معاويه شارب المتقطر، هم طولاني تر نيست
ان عاذله بر اباحازم كه مالش را بخشيده وبا بخشش مال صاحب نام نيك شده وبعد از مرگش جاود

وحمد و ستايش آنها را بدرقه كرد و باغي كه در دشت پر شكوفه اي واقع شده است، .است، گريه كند
 در بيت آخر، بوي نگراني از تفكر فاني بودن زندگي به مشام. قبرهاي آن ها را زينت داده است 

ي جاودان و اين تفكر عامل نگراني در عصر جاهلي است و حل اين مشكل با انفاق مال برا. رسد مي
كند وقبري كه ريحان آن را تزيين كرده و پر   ميحمد وستايش مردم او را مشايعت.ماندن نام نيك است

دكتر نعناع در تحليل و . از نور است و اين زيبايي و بوي خوش و جاودانگي نام، اثر انفاق مال اوست
ت شاعر دارد زيرا آغاز ساختار اين قصيده اشاره واضحي به تفكرا«:گويد  ميبررسي قصيده ي فوق

. قصيده با مخاطب قرار دادن عاذله است، سپس يادبزرگان و قهرمانان و سخاوتمندان قبيله ي شاعر است
خواهدتا ديگران براو ندبه و گريه كنند؟ او عاذله  كندو بعدمي  ميآياشاعر براي مردگان قبيله اش گريه

شاعراز حركت انسان به سوي مرگ . با لك واندبيأولئك فابكي لا أ:ومي گويد اش را مخاطب قرار داده
 پندارد واورا به گنجشك تشبيه  ميو حتمي بودن مرگ ناراحت است و بشر را موجودي ضعيف

  :گويد  ميو)ق. ه1426،نعناع(».كند مي
رِ    فإَنِ تسَألَينـا فيـم نحَـنُ فإَنَِّنـا امِ المسحـ  عصافيرُ من هذا الأنَـ
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  :كند ومي گويد  ميبيت آخر قصيده نظرات و اعتقاداتش را تكرارشاعردر سه     
ـــ ــحـــلُّ بـــلاداً كلُُّـ   ـاها حــــلّ قبَلنَـ

ــــوا       وإنَّــا وإخِوْانــاً لنـــا قَــد تتَاَبعـ
ــستعَاره   ــه مـ ــنَّفسْ إلاَّ متعـ ــلِ الـ   هـ

  

ــرٍ    ــاد وحميـ ــد عـ ــلاح بعـ ــو الفَـ  نَرَجْـ

ـــرِ  ـــحِ المتهجـــ ـــدي والرائـــ  |لكَاَلمغتَْـــ

ـــــرِ     ــــهَا فَـــرطَْ أشَهْـ  تعُـــار فتَـــأتي ربـ

ــستان(              )119-120، 1ق،ج .ه1433،يالب
 

ما در سرزميني هستيم كه در همه جـاي آن قبـل از مـا مردمـي               « لبيد در بيت اول با اين عبارت كه         
 كه مـردم مـشغول     اين نكته اشاره دارد    به».بودند و ما بعد از عاد و حمير آرزوي خير و رستگاري داريم            

كند   ميودر بيت دوم بيان. كنند  ميوآشاميدن هستند درحالي كه آنها براي جاودانگي و بقا تلاش خوردن
و برادرانش كه پيرو اوهستند مانند كساني هستند كه در صبح و ظهر در آن گرمـاي                 ) شاعر(كه خودش   

وبيـت آخـراين   .رونـد   مـي وهي كـه آيند و گر  ميو مردم دو دسته هستند؛گروهي كه    . نيمروز درحركتند 
 آيا نفس چيزي جز لذت عاريتي است كـه بـه عاريـت گرفتـه              :آن دارد  قصيده ارتباط واضحي با ابتداي    

شاعر به دنبال خلود و جـاودانگي يـا بـه قـول خـودش               .آيد  مي شود و بعد از چند ماه نزد صاحبش        مي
  )ق. ه1426،نعناع(.خواهد با بخشش مال نام نيك كسب كند  ميو سلامت است

  در قصيده حاتم طايي »عاذله« حضور- 2-1

به عرصـه گفتگـوي     ،عاذله در شعرسايرشاعران جاهلي هم آشكارا حضور داردبه طوري كه قـصيده           
  :خوانيم   ميحاتم طايي»رد علي لوم « در قصيده. مي شود عاذله وشاعرتبديل ميان

وعاذله هبـت بليـــــــلٍ تلومــــني،                    
ــوم ــلهّ ً                تلَ ــالَ، ض ــائي الم ــى إعط  عل
ألا أمـــسك عليـــك، فـــإننّي               : تقـــولُ

  

  وقد غاب عيـــوّق الثـــــرّيا، فعردّا    
ـلُ و صـــرَدّا   إذا ضنَّ بالمالِ البخيـ

ــأرى ا             ـدالمالَ، عند الممسكين، معبـ
 )217 م ؛1990 ،ييالطا(                 

 

كند يعنـي زمـاني كـه خوشـه پـروين        ميدر بيت اول ملامتگر در نيمه شب شروع به ملامت شاعر        
عني انفـاق و بخـشش   و در دو بيت بعد شاعر از عملكرد خود ي      . غروب كرده وشب از نيمه گذشته بود      

كند، شاعر را به خاطر بخشش   ميورزد و كمتر عطا  ميكند،چون بخيل از بخشش مال بخل    مي مال دفاع 
گويد كه نبايد بر خود بخل بورزد ولي شاعرعقيده دارد   ميعاذله به شاعر.كند  ميمالش گمراهانه سرزنش
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خواهد كه او را به حـال خـود     مي عاذله اششاعر از. داند  ميكه مال و ثروت را نزد بخيلان مايه ذلتشان 
 و بـه سـرزنش گـر   . رها كند زيرا مالش فراوان است و هر كسي بر اساس عادت خود گـام برمـي دارد             

را رها كند تـا مـالش سـپري باشـد     گويد كه زبانش را همچون چاقويي بالا سر او قرار ندهدو شاعر              مي
  :گويد  ميبدين جهت به او. باد برد، آن را نگه داردبراي آبرويش، اين مال قبل از اين كه آبرويش به

ذرَينــــــي وحـالي، إنّ مالَـك وافـر                            
ـــوك إلا خليقتـــــــي،                           أعاذل، لا آلـ
ذرَيِنـــي يكنُْ مالي لعرضْي جنـّــــه ً                          

  

ى ما تعــــودا   وكل امـــرئٍ جــــارٍ عل     
  فلا تجَعلي، فوقــــي، لسانكَ مبـــــرْدَا    
ــــــددا          يقي المالُ عرضْي، قبـل أن يتبَـ

 )همان(                                         
 

 نيكوكـاري از لاغـري نمـرده اسـت و هـيچ بخيلـي       و همچنين حاتم طايي اعتقاد دارد كه هيچ فرد      
  :گويد  مينا بر اينب.جاودان نشده است

ــزلاًْ، لعَلنّــــي          ه ـــواداً مــات أريِنــي ج
  

ــــدا             أرى ما تَـريَنَ، أو بخيـــــلاً مخلََّـ
  )همان(                                         

 

اودست بردارد، و نظارت را معطوف كسي كند كه شاعر  سرزنشخواهد كه از  ميحاتم از عاذله اش 
   .دهد  ميمورد آزار قراررا 

   بعــض لومــك، واجعلــي،وإلاّ فكفُّــي
  

ــسندَا    ــك م ــن تلَحــين، رأي ــى رأي م   إل
  )همان                                         (

 

حاتم طايي توجه كنيم، درمـي      »رد علي لوم  « و قصيده    هي لبيد بن ربيع   » متعه مستعاره «اگر به قصيده    
ماننـد قـصيده لبيـد دو       » رد علي لوم  «در قصيده ي    .شترك اين دو شاعر است    يابيم كه عاذله شخصيت م    

صداي »رد علي لوم«در قصيده  با اين تفاوت كه.شود صداي عاذله وصداي شاعر  ميصداي متضاد شنيده
كند در    مي گر را بيان   يابيم زيرا در اين قصيده شاعرصراحتاً حضور سرزنش         مي عاذله را قويتر وآشكارتر   

بـه هـر حـال صـداي     . يابيم  ميگر را ضمن دفاع شاعر از خودش   ه درشعر لبيد حضور سرزش    حالي ك 
و . باشـد   مـي   وشاعر هدهد ودر واقع قصيده گفتگوي عاذل       مي صداقصيده را تشكيل   عاذله و پاسخ به اين    

 در اين قصيده و قصائد ديگر ظاهر نمي گـردد مگـر زمـاني كـه      هبديهي است كه  صداي سرزنش عاذل      
و آن وقتي است كه شاعر بخاطر نابودي اموالش و تـرس از             . نجام گيرد كه سزاوار سرزنش باشد     كاري ا 
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آيد تا شاعر را از سرانجام كارش بترساند و اگر اصرار شاعر   ميكند و صداي عاذله  ميفقر احساس خطر
طر از بـين     به اهميت مال و خ     هبه انفاق مال؛ همان خريدن حمد و ستايش ديگران و سيادت باشد، عاذل            

گويي شاعر به طور غير مستقيم در اهميت داشـتن مـال و        . كند  مي رفتنش در اسراف و بخشندگي تاكيد     
 اش هم عقيده است؛ زيرا بدون مال نمي توان حمد ديگران وسيادت را به دسـت                 هحرص بر آن با عاذل    

 كه نياز اجتمـاع را بـه        گيرد  مي و به اين جهت عاذله را شخصي با شعور و عاقل و متعادل در نظر              . آورد
 همچنين اقدام عاذله به سرزنش در هنگام شب بـه ايـن نكتـه اشـاره              .كند  مي اعتدال و ميانه روي اجابت    

ترسـدو ازآن رائحـه     مـي كند وازسرانجام رفتار ومنش خود  ميكند كه او اهل حساب است ومحاسبه     مي
عيوق يعني در لحظات واپسين شـب       عاذله در شب بعد از غروب كردن ستاره         .رسد  مي نگراني به مشام  

گيريم كه او نگران اسراف و ازدست دادن          مي كند و از عدم قدرت شاعر براي خواب نتيجه          مي سرزنش
و صداي عاذله همان نداي درون اوست زماني       . باشد  مي مال است و به سيادت و شهرت نيك  علاقمند         

  :گويد   ميكه
أهلكت مالك، فاقتـصـد،          : يقولون لي 

  
ـــــــدا            وما كنت، لولا ما تقولونَ، سيـ

  )79م؛1994 ،ييالطا(                       
 ج

 در ايـن بيـت   ،صداي سرزنش گر كه همان صداي درون متعادل و شخـصيت عاقـل شـاعر اسـت            
 انفـاق  خواهدكه مال خود رانابود نكند واز بين نبرد،و ميانه رو و متعادل باشد، و شاعر كـه بـا    مي ازشاعر

كرد كـه     مي چناندهد كه اگر شاعر     مي مال، خواهان خلود و جاودانگي است  به سرزنش گر خود پاسخ           
 بخـشندگي و    ،در واقـع شـاعر رمـز نيـك نـامي خـود را             . ،اكنون اوسرور نبود    گويند  مي سرزنش گران 

  .داند  ميسخاوتمندي اش

  النمر بن التولبدر قصيده »عاذله« حضور-3-1

النمـر بـن    بينـيم     مـي  ،دهيم  مي  جاهلي مورد بررسي قرار    در بين شاعران  را  م عاذله   مفهو هنگامي كه   
اوشاعري است مانند حـاتم طـايي كـه         .پردازد  مي نيز يكي از شاعراني است كه به اين موضوع        ]6[تولب  

  :گويد  ميواژه ي  عاذله در شعرش بسيار تكرار شده است و
ـاحب    أعاذلُ،إن يـصبحِ صـداي بقِفَـره                  ـي صـ   ي وقرَيبــي ـبعيـــــداً نأنـ
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ــــه                        يترَ  أنَّ ما أبقيَت لمَ أك ربـ
                        ها لـَــهبحسي و يسعي ابلٍ يو ذ

  غدَت و غدارب سواه يـسوقـُـها       
              

  بيــــانَ نصَي ـت ك ــذي أمضي ـو أنَّ ال  
  ي نصَـبٍَ في سقيــــها و دووب     ــأخ

ــدلَ احجــ ـ ــبِ ارا وًو بـ ــالَ قلَيـ   جـ
ــب، ( ــن تول   )44و43 م؛ 2000النمــر ب

 

گويـد كـه كـه اگـر روزي           مـي  زند و به او     مي  خود را صدا   النمر بن تولب در اين ابيات ملامت گر       
 ـ               جسدش در بيابان دور افتاده     ملامـت  (د، او   اي به خاك سپرده شود و ياران و خويـشان او را تـرك كنن

است به خـودش   است، از آن خودش نبوده و تنها آنچه انفاق كرده خواهد ديد آنچه را شاعر اندوخته    )گر
پندارند و در حفـظ و نگهـداري    و چه بسيار صاحب شتراني كه شترها را از آن خود مي         .اختصاص دارد 
 و آبشخور و چاه آب تغيير يافته كشند، غافل از اينكه فردا زمام شترها در دست ديگري باشد آنها رنج مي

  .باشند
 آنجـا كـه  . باشـد   مـي »من صفات حـاتم «روح ومعاني ابيات فوق شبيه اشعار حاتم طايي در قصيده     

  :گويد مي
ــره     ــصبح صــداي بقف ــاوي،إن ي أم

 ما اهلكت لم يـك ضَـرنّي           أنّ يترَ
  

  مــن الأرض لامــاء لــدي و لا خمــرُ      
 ـــخلت ــا ب ــدي مم ـــفِرَ و أنّ ي ــه صـ    ب

    )302؛  1ق،ج.ه1433،يافرام البستان (     
 

د من در بيابان    گويد كه اگر جغ     مي را مخاطب قرار داده و به او        عاذله اش ماويه   ،در اين ابيات حاتم    
بيني كه آنچه با انفاق       مي آن وقت  بي آب و علفي از زمين ظاهر شود كه نه آبي درآنجا باشد و نه شرابي               

  .بورزم م ضرري به من نرسانده و براي من چيزي از مال باقي نمانده كه به آن بخلاز بين برده ا
كنيم كه تقارب  معنادر   مي مشاهده قصيده ي النمر بن تولب وقصيده ي حاتم طاييبا توجه به ابيات

هر دو اعتقاد دارند كه زندگي انفـاق و بخـشش اسـت و مـال بـراي      . افكار دو شاعر كاملا واضح است     
و ياد نيك بهترين چيزي اسـت كـه انـسان در    .مد وثناء خلق شده و زندگي كوتاه و فاني است  كسب ح 
كنـد و بـرايش جايگـاه      مـي به هر حال النمر بن تولب براي مال حساب زيادي بـاز         . گذارد  مي دنيابه جا 

 ـ                 مي خاصي قائل است وعقيده دارد كه      ام تواند به وسيله مال حمد و ثناي مـردم را بـه دسـت آورد تـا ن
  :گويد  ميو در اين مورد.نيكش جاودانه گردد
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خاَطر بنفسك كي تصُيب غنيمـه                      
ـه              فالمالُ فيـــه تجــلـــه و مهابـ

  ح ــالِ، قبيــوس، مع العيــإنّ الجل  
  ـرُ فيـــــه مذلّــــه وقبُـــوحوالفقَْـــ

ــب،  ( ــن تول ــر ب   )53 م ؛2000النم
 

اندازد تا مال به دست آورد، شكي نيـست           مي گردد كه شاعر خودش را به خطر        مي تبين لاز بيت او  
و در .به اعتقاد شاعر تلاش نكردن براي كسب مال و ثروت و نشستن كنار خانواده عملي ناپـسند اسـت     

 در مال ابهـت وبزرگـي       كند كه   مي گويد و بيان    مي بيت دوم شاعر درباره ي اهميت مال و ثروت سخن         
و تمايـل  )اهميت مال و ترس از دادن آن (وشايد اين احساس    .وجود دارد و در فقر ذلت و زشتي است          

كند ونفسي كه او را بـه         مي شاعر به انفاق در او دو نفس را نمايان ساخته؛ نفسي كه او را به بخشش امر                
ده كه با صدايي بلند او را صدا كند وهمين احساس باعث حضور شخصيت عاذله گردي    . دارد  مي بخل وا 

محـور   و از نتيجه كارش يعني فقر او را بترساند و اين تضاد دروني شاعرو گفتگوي با عاذله اسـت كـه                    
  . اصلي قصيده اش گرديده است

  در قصيده مخبل السعدي »عاذله« حضور-4-1

وت؛ قصيده مخبـل    سرزنش كننده نسبت به افراط در بخشش مال و ثر         زن  ونمونه اي ديگربرحضور  
  :گويد  مي چنين)ذكر الرباب(است كه در قصيده اش ]7[السعدي

ــا ســقم    ــاب و ذكرهُ ــرَ الربّ ٌ ؛                  ذكََ
  

ــ   ــصبا و لـ ــم سيفَـ ــبا حلـ ــن صـ    لمـ
  )167؛2ق،.ه1433،يافرام البستان (          

 
 
 

و وصف سـرزمين و      رباب   و شاعردرآن به وصف محبوبه اش       شود    مي اين قصيده با نسيب شروع    
گويـد وعلـي     مـي  در باره شترش و راه طولاني سفر سخن         شاعر سپس. پردازد    مي آثار باقي مانده از آن    

شـود،    مـي  مدح، رثاء، هجاء يا فخر است،اين قصيده با عاذلـه تمـام   ؛رغم اين كه اغراض قصائد جاهلي     
  :گويد   مي لذا.وگفتگوبا عاذله غرض اصلي شاعر است
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   لهــاسي و لــ،يعــاذلتو تقــولُ 
إنّ الثـــرّاء هو الخـُــلود و انّ                         

 ـ وجدك ما تخُ ـ  ينـاّ   يـــلدّنـ
  يرَ فــ ـــ المشقّ ي ل تيولئَن بنَ 

  إنّ  ،هـــــيلمنا يلَتُنقَّــبن عنّ

          لـمع هعــدو لا مـا ب بغِـَـد  
  المـرءيي كربدمع ال ومـــه  

  فـــاؤهُا، أدُمٍ  ع ـــرُيطي همائ
     ونَـه العـصمرُ دَضبٍ تقَصه  

   كحَكـــمه حكــم  سياالله ل 
 

  )170همـان ، (                 
 ج

 كـه  گويـد   مـي  به اودر حالي كه به فردا و پس فردا آگاهي ندارد         شاعر، در بيت اول و دوم        ملامتگر
و شاعر در مقابـل ايـن     . داند  مي انسان نزديك به امروز   را   و فقر    داند  مي  تنها راه جاودانگي    ي را  ثروتمند

 او راكـه صـد شـتر تميـز و پـاك شـده از چربـي            خورد    مي  قسم بهره ونصيب   سخن در بيت سوم به      
خورد اگر دژي بلند در تپه هايي كه بزهـاي     مي در بيت چهارم و پنجم به خدا قسم       و  .جاويدان نمي كند  

كمـي  حبله هـيچ    . گردد  مي حتما مرگ به دنبال او    د،كنند برايش ساخته شو     مي كوهي در آن رفت و آمد     
  .مانند حكم خدا نيست

 به زبان مردم عادي ودرون كسي كـه  همان گونه كه ملاحظه گرديد؛ عاذله در قصيده مخبل السعدي   
 كنـدو ثـروت را وسـيله اي بـراي جـاودانگي       ميسنجد و به ثروت افتخار     مي زندگي را با مال و ثروت     

شناسـد  پـس شـتر و      ميو شاعر زبان زندگي و مرگ و جاودانگي و نابودي را         . يدگو  مي داند،سخن مي
شاعر در نهايت اين بحث و گفتگو بـه          ودربيت ششم ) 38م ؛   1969عبد البديع،   .(كند  مي اموالش را زياد  

و سفر شاعر با ناقه اش در واقع حركت او به سوي زنـدگي و               .رسد كه در سخنان عاذله بود       مي حقيقتي
  . انسان استسرنوشت

   سرزنش كننده نسبت به افراط در شجاعت- 2

 بلكه او را براي افراط در شـجاعت     ،ملامتگر درسرزنش شاعر به افراط در انفاق مال بسنده نمي كند          
  بن شداد مـشاهده    ه بن الورد و عنتر    همانند آنچه در قصيده عرو    . كند  مي وانجام امور متهورانه هم ملامت    

 بن ه بن الورد و عنترهعرو( ي نسبت به افراط در شجاعت در قصائداين دو شاعراينك اين عاذله.شود مي
  .گيرد  ميمورد تحليل قرار)شداد
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   بن الوردهعرو در قصيده»عاذله« حضور -1-2

  :آمده است»من هو الصعلوك« بن الورد باعنوانهدرمطلع قصيده عرو
  أقلـّــي علي اللــوم يا بنت منـْــذرِ  

  لم تشتهي النوم، فاسـهري   ونامي، وإن                        ج
 

دختـر منـذر،من را    ايگويـد كـه     مـي دهـد و بـه او    ميدر اين بيت عاذله اش را خطاب قرار  شاعر  
 همان طور  كه مـشاهده .مكن و بخواب و اگر تمايل نداري كه بخوابي،پس شب زنده دار باش           سرزنش

رد علـي   «عاذله در قـصيده   كند مانند   مي  اقدام به سرزنش شاعر     بن الورد شبانه   هكنيم؛ سرزنش گر عرو    مي
و در بيـت دوم شـاعر هـدفش را از بيـان اعمـال      . كنـد   مـي حاتم طايي كه او هم در شب ملامت» لوم  

  . كند  ميمتهورانه بيان
ـي، أمُ حسان، إننّـــي                    سذريني ونف 

  
  بها، قبلَ أن لا أملـك البيـع، مـشتري           

  )66 ؛     خيابن الـورد، بـدون تـار      (        
 

خواهد با نشان دادن شجاعت خود و انجام اعمال متهورانـه معـروف شـود ونـام                   مي  بن الورد  هعرو
نيكي از خود به جا گذارد بدين منظور به سرزنش گرش گفت كـه اي ام حـسان، مـرا  بـا خـود تنهـا                           

اندازم  و براي خود       مي خود را در خطر   )عاجز شوم و از خريد و فروش      (بگذار،من قبل از اين كه بميرم       
  :گويد  ميكند و  ميو در دو بيت بعد براين امرتاكيد. خرم نام نيكو مي

                          أحاديث تبقى، والفتى غيـرُ خــــــالد
ــشتكي  ــاسِ، وت ــاوبِ أحجــار الكن   تجُ

  

ــير      إذا هـــو أمـــسى هامـــه فـــوقَ صـ
 ــه، وم ــروف رأت ــلّ مع ــى ك ـــرإل   نكـَـــ

  )67 -66همان،       (                        
 

د به سبب گرفته نشدن انتقام خون او به شـكل           كند كه وقتي روح جوانمر      مي عروه در بيت اول بيان    
ماند، چون انسان فنا ناپذير است و        مي جغدي در قبر در آمده باشد، اين ذكر نيك است كه از او بر جاي              

شـود،  در      مـي  صداي بوم روح او در منطقه ي كناس شـنيده          گويد كه   مي يت دوم و در ب  .جاودان نيست 
  .بيند؛ بشناسد يا نشناسد  ميكندخواه آن را كه  ميحالي كه آن جغد دائماً شكايت

بايد اعتراف كرد كه قصيده ابن الورداز بهترين نمونه هايي است كه عاذله در آن شـاعر را بـه خـاطر        
كنـد كـه     مـي روه از همان ابتداي قصيده زن را در قالب عاذله اي معرفـي وع. كند  مي شجاعتش سرزنش 
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نقش كنترل كننده دارد و صعلوك را به خاطر نوع سلوك و خـط مـشي اي كـه درپـيش گرفتـه اسـت              
كند؛شخـصيت    ميدر اين قصيده دو شخصيت متضاد را ترسيم     )54 م؛   2004عليمات،  (. كند  مي سرزنش

. و قصيده عرصه گفتگـوي ايـن دو اسـت         .كه ماجراجو است   عريعاذله كه همان سلمي وشخصيت شا     
دارد و شاعر   ميسلمي تصوير يك فرد عاقل  متعادل است كه او را از خطرات و ماجراجويي ها بر حذر

خواهد قهرمان مبارز باشد تانام نـيكش بـر زبـان هـا           مي شود و   مي شجاع كه كه وارد ميدا ن هاي جنگ       
 ولي شاعر بخاطر كشته شدن در ميدان جنگ احساس خطـر    . ودان گردد جاري شود و به اين  طريق جا       

احساس ترس و نگراني ازمرگ از يك سو و تمايل شاعر به انجـام كـار                 كردواين تضاد دروني يعني    مي
براي جاودان شدن از سوي ديگرباعث خلق شخصيتي شـده           نيك يعني انجام اعمال متهورانه وشجاعانه     

  . است هكه همان عاذل
خلود و جاودانگي را ازراه گسترش نام نيك و انجـام اعمـال             »من هو الصعلوك  «لورددر قصيده   ابن ا 

اما در دو بيت بعد اين قصيده، نگراني شاعر .رسد  ميكندو فردي كاملا شجاع به نظر  ميمتهورانه جستجو
  :بينيم   مياز مرگ و كشته شدن را به طور غير مستقيم

ــم للْ    ّـ  فإَنِْ فاَز سهـ ــــ   جزوُعــا وهــلْ عــنْ ذاَك ، مــنْ متَــأخَرَِّ   ج    لمَ أكَنُْ  همنيـ
 

ابن الورد در اين بيت گفت كه اگر تير به او اصابت كند، بي تابي نمي كنـد زيـرا مـرگ را تـأخيري           
  .نيست

                      ـدقاَعـنْ مع ي كفَكَُّـممهس إنِْ فاَزو
  

ــف أدَبـ ـ    ــم، خلَْ ــوت،ومنظْرَلكَُ   ارِ البي
  )همان(                                      

 ج
 

اگرتيرش به هدف بخورد وپيروز شودديگران را از نشمينگاه هايـشان،            و در بيت فوق بيان نمود كه      
شاعر در اين دو بيـت، از نگرانـي و اضـطراب و    .كند  ميدر وراي خانه هاكه به انتظارميهماني باشيد دور 

قـسمتي از    كند كه تاكيـد كنـيم كـه عاذلـه           مي كند و همين ديدگاه ما را وادار        مي ز مرگ حكايت  ترس ا 
و چـه بـسا همـين       .ترساند  مي شخصيت متعادل و عاقل شاعر است كه او را از انجام  كار هاي متهورانه              

 شود كه عاذلـه بـا صـدايي بلنـد           مي احساس ترس و نگراني شاعرنسبت به مرگ در اين دو بيت باعث           
  :شاعر را بترساند
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  لك الويلات هلْ أنت تاركِ :تقوُلُ
ام إنِـَّـني   ـبتِ في مالك العْـومستثَـْ
       

 ضـُبوءا برِجَـــــلٍْ تـاره وبـِـــمنْـسرِ       
ــرِ     ـــرمْاء مذكْـ   أرَاك علىَ أقَتْـَــاد صـ

 

  )69همان ؛   (                                
 ج
 
 

گويد كه واي بر تو آيا پيكار و مبارزه راكه گاهي با پاي   ميگر به شاعر بي پروا و شجاع    سرزنشآري     
آيا تو برآن چه در اين سال داري اطمينان داري؟          كني؟    مي پياده است و گاهي ديگر بر پشت اسب ترك        

 دهـد و نـه    ميـــر شتري كه نه شيربينم سوار ب  ميچون بيم دارم كه بر نگردي و من تو را چون انساني     
خواهـد كـه او را از     ميو با اين عبارات در دو بيت فوق  . و اين نشانه از بدترين مصيبت ها دارد       .زايد مي

انجام امور متهورانه بازدارد زيرا واقعيت اين است كه مرگ و مـصيبت شـبيه شـتر ي اسـت كـه سـوار                   
ركوب برآن بر حذر داشته زيرا كه اين شتر انسان هـاي       سپس سوار را از     . برد  مي خويش را به كام مرگ    

  : گويد   ميچنينو ،رود  ميكند و بيم مرگ و نابودي از جانب وي  مينيكو كار و بخشنده را نابود
ـــوعٍ ــفجَـ ــصاّلحينَ مزلَـَّ ــا لل ِبه ـه                     

  
  مخوُف رداها أنَْ تصُيبك فاَحذرَِ  

  )همان(                       
 )همان(

   بن شدادهعنتر در قصيده»عاذله«حضور -2 -2

 هدرقـصيده عنتـر   را   سرزنش كننده نسبت به افراط كننده در شجاعت        هشخصيت عاذل  در اين بخش  
آن در بـاره    » خير مـن معـم فحـول      « شاعر در قصيده    .گيرد  مي مورد بررسي و تحليل قرار     ]8[بن شداد   

 وي او آمد و او را ترسانده اما گويي اواز هدف مـرگ دور بـوده اسـت،چنين                 گاهي كه مرگ به س    صبح
  :گويد مي

  بكرَت تخُوَفنّي الحتـوف كـأنني      
 

 أصبحت عن غرضِ الحتوف بمعزل  

و هر انساني اگر كشته . كند كه مرگ آبشخوري است كه بايد از جام آن نوشانده شود     مي سپس بيان 
  :گويد  مي لذانشود به مرگ طبيعي خواهد مرد؛
َـّ   ــــــلٌ هفأجـبتـُها إنّ المنيَــــــ   منهـ

ــي  ــك واعلمَ ــا ل ــاءك لا أب ــاقني حي   ف
  

ــلِ     ــأس المنهـ ــقى بكَـ ــد أن أسـ   لا بـ
  أنـــي امـــرؤٌ ســـأموت إن لـــم أقتَـــلِ 

 

  )120م؛1980ابــن شــداد، (                 
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  :دهد  ميو در توصيف مرگ و حتمي بودن آن ادامه
ـ ـ ـــــلت   هإنّ المنيـ    لو تمُثــــــلُّ مثـ

   الوجـــــــوه كِأنـّــما  هوالخيلُ ساهم 
ــم أقُــلهوإذا حملــت علــى الكرَيهــ    ل

  

  مثلـــي إذا نزَلَـــوا بِـــضنك المنـــزلِِ     
  تُـــسقى فوَارســـها نقَيـــع الحنظَـــلِ   

ــد الكرَيهــ ـ ــل  هبعـ ــم أفعـ ــي لـ    ليتنـ
ــان(                                          )هم

 

و آن وقتي است كه به منـزل تنـگ   . آيد  ميا اگر مرگ صورتي ديگر بگيرد، به صورت شاعر در     قطع
و سواران داراي چهره هاي ضعيفي هـستند،گويي بـه آنهـا عـصاره حنظـل نوشـانده                  . شود  مي قبر وارد 

وقتي شاعر به جنگ،كه برهمگان ناخوش است، برود، هرگز بعد از آن نمي گويد كه اي كـاش ايـن          .اند
دهـد كـه     مـي حضور عاذله در پايان قصيده  بعد از ماجراجوي هايش در جنگ نـشان            . را نكرده بود   كار

كند كه اين ترس را به عاذله نسبت دهد و نسبت به اين صـوت                 مي عنتره احساس ترس داشته و تلاش     
  .كند   ميتجاهل

همـان   يابيم  ميدرنيم،ك  ميمقايسه با شاعران قبل هدر شعر عرورا اين واژه شايان ذكر است كه وقتي      
و نام نيك از طريق امور مثبت هـستند       طور كه حاتم طايي و لبيد و نمر بن تولب به دنبال جاودان شدن             

حاتم طايي و لبيد و نمر بن تولب نام نيك را بـا انفـاق مـال               .  هم به دنبال شهرت و نام نيك است        هعرو
همه   متهورانه طالب آن است و وجه مشترك با انجام اعمالهجويند در حالي كه عرو  ميوكرم و بخشش

ي آنان، رغبت همه ي آنان به نام نيك است و ترس حـاتم طـايي و لبيـد و نمـر بـن تولـب از فقـر و                 
و همين كشمكش دروني براي به دست آوردن نام نيك و افـراط             . از مرگ است   هتنگدستي و ترس عرو   

ي به نام عاذلـه شـده و قـصائد آنـان عرصـه      در انجام امور خير و ترس موجب خلق فرد عاقل و متعادل          
  .گفتگو ميان آنان و عاذله گرديده است

  سرزنش كننده نسبت به افراط در اندوه و حزن - 3

 دردو قسمت گذشته،مشاهده كرديم كه عاذله، شاعر رابر اسراف در انفاق مال و قرار دادن خـود در               
 ابـي ذؤيـب    قـصيده در افـراط در حـزن  نسبت به سرزنش عاذله   در اين قسمت  . كند  مي خطر سرزنش 

  .گيرد   مي بررسي و تحليل قراردالهذلي و كعب بن سعد الغنوي مور
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  ابي ذؤيب الهذليدر قصيده»عاذله«حضور -3 -1

 عاذله، شاعر رانسبت    دي است كه    ينمونه اي ازقصا    قصيده ابي ذؤيب الهذلي در رثاء پنج فرزندش       
  .كند  مي ملامتبه افراط در اندوه و حزن

    ــــع نَ المنـونِ و ريبــهِـا تتَــوَجـ   أمَـ
ــ يمُــت أم ـــاًهقالَ ك شاحب    مــا لجِــسمـ

ــضجعـاً   م ـــم لائلا ي ــك ــا لجنبِ   أمَ م
  

       َجــزعــبٍ مـن ي   والدهـــرُ لَـيس بمِعتـ
   ـــع ـــك ينفَ ـــلُ مال ــذلَت ومث ــذُ ابتَ   من
ع   إلِّـــا أقََـــض عليَــــك ذاك المـــضجـ

  )42 ،1، م؛ ج1965 ون،يالهذل(              
 

 ابو ذؤيب به خاطر مرگ پنج فرزندش در غم و اندوه به سرمي برد واز زندگي عادي فاصله گرفتـه             
بري و حال آن كـه، بـي تـابي تـو قلـب                مي گويد آيا از روزگار و حوادث آن رنج         مي و به خودش  .بود

 او را بـراي افـراط در انـدوه سـرزنش          )عاذله شاعر (اميمه  دخترش   دراين هنگام .روزگار را نرم نمي كند    
كند او را به حالت طبيعي زندگي باز گرداند زيرا مرگ فرزندانش امـري غيـر طبيعـي                    مي كند وسعي  مي

وضـعيت پـدر عـزا دارش را         واميمـه .نيست وزندگي ادامه دارد وشايسته است كه انسان زنـدگي كنـد           
 بر خود سخت گرفته اي چه شـده اسـت كـه رنـگ پريـده اي                  گويد از وقتي    مي كند به او    مي توصيف

درحال كه اموال زيادي كه داري، بايدبرايت سود مند باشديا پهلويت را چـه شـده اسـت كـه در هـيچ                       
  .آورد  ميشود و آن را به درد  ميبستري آرام و قرارنمي گيرد؟مگر اين كه آن بستر مانند سنگريزه

 :گويد  ميداد و  ميپاسخ)دخترش اميمه(پس شاعر به ملامتگرش 
ـــه                          ــفأَجَب ي أنََّ ــسمـ ـــا لجِ ـــا أنَ م تهُ

ــه                          ــصـ ـــي غُ ـــي وأعَقبَون ــ أوَدى بنـ
ــواهم                          هـــوا ل ـــوى وأعَنــقَ قوا هــب س

  

   َفو ـــلاد ـــنَ البِـ ــي مـ ـــواأوَدى بنـ   دعـ
      ــعبــــرهَ لا تقُــلعو الرقُــــاد عــــدب 
 َــصـرع ـــبٍ مـ ــلِّ جنـ ــوا ولكُـ   فتَخُرُمـ

  )همان(                                         
 

كند كه آن چه مايه بـي قـراري جـسمش             مي در واقع شاعر علت حال نا مناسب خود را چنين بيان          
پـسرانش از دنيـا   . ن هاي مختلف به فنا سپرده و از او جـدا شـدند         شده اين است كه پسرانش را سرزمي      

گويـا شـاعر   . (رفتند، و در دوران پيري آنچه برايش باقي مانده غصه است و اشكي كه قطع نمـي شـود              
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پسران شاعر از خواسته ي او سبقت گرفتند        ).كند كه مرگ پنج پسرش را خواب ديده است          مي احساس
و شاعر با زندگي رنج آوري بعد از آن .وهايشان سبقت گرفتند لذا نابود شدندو قبل از او مردند و بر آرز       

 :گويد  ميكند كه او نيز به زودي به دنبالشان خواهد رفت؛لذا  ميماند و گمان  ميها باقي
  فغَبَــرت بعدهـــم بعِيـــشٍ ناصــب   

  
     ع ــستتَبـ ـــي لاحــــقٌ مـ ـــالُ أنَّـ   واخـ

  )همـــان(                                    
 

و قصيده ي شاعر در .كند  مي پدرش را به خاطر افراطش در حزن و اندوه ملامت          ،اميمه دخترابو ذؤيب  
اـر اسـت             مي مرگ به سراغ همه ي انسان ها      . مورد مرگ و روزگار است     نـت روزگ . رود و اين رسـم و س

خواهد خودش را آرام كند و        مي مرگ فرزندان ابي ذؤيب الهذلي هم قسمتي از قانون هستي است و شاعر            
  .دهد  ميبه سوي زندگي باز گردد لذا اين تقاضاي بازگشت به زندگي عادي را به اميمه نسبت

يابيم كه   ميبا شاعران قبل درو مقايسه او   ابي ذؤيب الهذلي   واژه ي عاذله در شعر    واقع با بررسي    در  
ترسند   مياودانگي و خلود هستند و از مرگ   همان طور كه حاتم طايي و لبيد و نمر بن تولب به دنبال ج             

 ذؤيب و ابكنند تا نام نيك از خود به جا گذارند؛  ميپردازند و در انجام آن مبالغه  ميو به انجام امور مثبت
كند تا به خاطر عشق و        مي ترسد لذا در ندبه و گريه بر فرزندانش اغراق          مي الهذلي هم از مرگ و نيستي     

و ايـن كـشمكش درونـي شـاعر     . اي آنان مشهور گرددو نام نيكش جاودان گردد علاقه به فرزندان و رث    
گردد، در واقع كسي كه كنترل كننده او باشد و مانع زياده روي   ميموجب حضور عاذله در قصيده رثايي 

  .او در رثاي فرزندانش گردد

  كعب بن سعد الغنوي در قصيده»عاذله«حضور  -2-3

باسخناني شبيه بـه   سليميدر رثاي برادرش ابا مغواراست، كه ]9[در قصيده ي كعب بن سعد الغنوي 
  :گويد   ميو ملامتگرانه.گردد  ميابي ذؤيب الهذلي ظاهراميمه در قصيده ي 

ــل  ــولُ س ــاحباً  يميتق ــسمك ش ــا لج    م
ــح : فقلــت ــم أب ــم أعــي الجــواب ول                         ول
ــ ــتتبـ ـــرمّن اخـوتـ ــداث تخـ              يـع احـ
  

ــك   ـــب   كأن ــشـّراب طبي ـــك ال    يحمي
ــ ــص  ـو للده ــصلاب ن ــصم ال   ُ يبـرِ في
ــشـ ــبنَيف ــش ي رأس ــوب ت   ُ بي و الخط

    )355؛1ق،ج.ه1433،يافـــرام البـــستان(
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سـليمي  . همانطور كه مشاهده كرديم ابيات فوق عرصه گفتگوي  شاعر با سليمي؛ عاذله اش اسـت               
لاغر و رنگ پريده شده اي؟گويا مريض شده        جسمت را چه شده است كه       : گويد  مي دلسوزانه به شاعر  

در حالي كـه از جـواب    : گويد  مي و شاعر در پاسخ به او     .اي كه پزشك، تو را از نوشيدن منع كرده است         
 گذشـت پـي در پـي        .كند  مي درمانده نبودم و حوادث روزگار حتيّ بر صخره هاي محكم هم بر خورد            

 سرم را سپيد كرده و من را سالخورده كرده اسـت، ايـن در   روزگار، برادرانم را از پا در آورده لذا موهاي 
  .شود  ميحالي است كه حوادث تلخ موجب پيري

   كعب بـن سـعد الغنـوي و ابـي ذؤيـب الهـذلي           عاذله در شعر  حقيقت با مقايسه كيفيت حضور      در  
 در شـوند كـه شـاعران     ميدي جلوه گر يبينيم  كه اميمه و سليمي هردو با مضموني مشترك، در قصا            مي

  ابـي ذؤيـب الهـذلي   كنند و اميمه و سليمي در شخصيت زنان ملامتگر، به ملامت    مي گريه و ندبه افراط   
. كننـد   ميكعب بن سعد الغنوي پرداخته وآنان را به تعادل و دوري از افراط در رثاي عزيزانشان دعوت   و

  .دهد  ميو قصيده را گفتگوي عاذله و شاعر تشكيل

  ذله موضع شاعر در مقابل عا-4

شـوردو    مـي گاه بر عاذله اش.كند  ميشاعر در مقابل ملامت ها ي عاذله به دو صورت موضع گيري          
آورد واوامرش را   ميكند وگاه سر تسليم فرود      مي كندودر مقابل خواسته هاي او مقاومت       مي براو عصيان 

  :گيرد  ميدوموضع مذكور، در دو قسمت مورد بررسي و تحليل قرار.دهد  ميانجام

   در مقابل خواسته هاي عاذله و تسليم نشدن در مقابل او مقاومت شاعر -1-4

در سه قسمت گذشته مشاهده كرديم نمونه هايي از شاعراني بود كـه سـخنان عاذلـه را نمـي                    آنچه  
 از آن جهـت كـه عاذلـه همـان عقـل شـاعر اسـت، شـاعر        . پذيرفتند و تسليم خواسته هايش نگرديدند  

لذا گاهي تسليم عقل نمـي گـردد و بـه انجـام          ؛ كارهاي خود را توجيه كند     كوشد تا با گفتگوي با او      مي
  .شود  ميهمانطور كه در اين بيت حاتم طايي مشاهده.دهد  ميكارهاي خودادامه

 ـأعاذل، إنّ المـالَ غ      المخلــــــــد         رُي
  

ــ   ـــهي عاريو إنّ الغنـ ـــزودـــــ    فتــــ
  )245 م ؛ 1990ق، . ه1411 ييالطـــــا(
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لذا عاذله اش را مخاطب قرار داده    . كند تا كار خود را توجيه نمايد        مي در اين بيت تلاش    اييحاتم ط 
اواز . گويد كه مال و ثروت جاودانه نيست و ثروت امانتي است پس بايد زاد و توشه بـردارد        مي و به او  

و .رسـد   مي  كرم شود و به جايگاه حمد و ثناء براي انفاق مال و            مي جايگاه سرزنش ظاهري عاذله خارج    
 كردندو عاذله ها هم نسبت به القاء ديد گاه خودشان اصرار  ميچون شاعران در انجام كارهاي نيك افراط

شد كـه     مي ورزيدند، شاعران سخنان آن ها را نمي پذيرفتند زيرا عدم پذيرش سخنان عاذله ها باعث               مي
 وسيله به هدفشان يعني ذكر نـام نيـك          آنان بيشتر به كارهاي خوبشان افتخاركنند و مشهور شده و بدين          

چه بسا شنيدن سخنان عاذله و پند و اندرزهاي او انسان را بـر              )84 -85  م ؛     2002ابوزيد،    (.نائل گردند 
  .»الانسان حريص علي ما منع « زيرا. كنند، حريص تر گرداند  ميانجام كاري كه از آن منع

  .شود  ميرد  عصيان و سركشي  شاعر از عاذله بسندهبه عنوان نمونه به ذكر بيتي از حاتم طايي در مو
   ــلطت و س ــاذلات ــصيت الع ــدماً ع َفق  

           
ــشرُ     ــاملي  الع ــالي أن ــصطفى م ــى م   عل

  )  203 م ؛ 1990 ،ييالطــا(                   
 

ه شاعر در اين بيت اشاره نمود كه از مدت هـا پـيش از ملامتگران،نافرمـاني كـرده و در آن حـال د                       
.) دستان شاعر بخشنده بهترين اموالش بودنـد      (.تسلط داشتند  انگشتش بر مال هاي خوب و برگزيده اش       

 گران اطاعت نمي كند و به انفاق و بخشش مـال ادامـه             بنا بر اين حاتم طايي كسي است كه از سرزنش         
  .دهد مي

   تسليم شاعر در مقابل خواسته هاي عاذله -4 -2 

 گـردد و اوامـرش را انجـام         مـي   موارد تفاوت دارد چون شاعر، مطيعش      در اين قسمت عاذله با بقيه     
  در قصيده اش] 10[ الاسود بن يعفر النهشلي .گيرد كه عاقلانه و متعادل رفتار كند  ميدهد و تصميم مي
  :گويد  ميكندوآشكارا  ميپذيرد واز او اطاعت  ميسخنان عاذله اش را»ذكري « 

ـــني قد بليت و       غاضـــنَي                      و إمـاّ تريَـ
ــص عيوبا                     تــص ــصبابه وال  اصــحاب ال

  

ــا ن   ــم ــصرلَي ــن ب ــن أجــلادي م   ي و م
ـــت     يــــــــادي ولانَ ق  يو أطعت عاذلـ

ــن (           ــر،ياب   )29 و 30 م ؛1975عف
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 شخصيت وخلـق و  ز فرسوده شدم و ا  بيني كه پير و     مي اگر مرا «شاعر در بيت اول با اين عبارت كه         
ودر بيـت دوم    .كنـد   مـي  به ضعف و پيري و نابينايي خـود اعتـراف         »خويم كم شده است و كور شده ام       

ودر ابيـات بعـد، از ايـام جـواني خـود      .كنـد   ميضعف و پيري خود را دليلي براي اطاعت از عاذله بيان          
  :يدگو  ميكند و  مييادكرده وآن را با وضعيت فعلي اش مقايسه

 البحـارِ مـرجلاً                   يفلقد أروح عل ـ  
و لقــد لهــوت و للــشبّابِ لَــذاذه                       

ٌ                          نطَفَ أغنٌَ منـَــطقَيمن خمرٍ ذ
ـيرٌنِي بها ذو توُمتـيسعشـَـــمم   

                    يـ كالبدوروكالدم ي تمش ضِيوالب
  

ــال    ــذلاً بمـ ــاًي ليمـ ـــنـ   يادي أجـ
لافه مزجِشت بمـاء غـَـــواد       يبسِـ

             بهِا لدراهــــم الاسجــــــاد     يواف
ـن الفرص اـدــقنَـَــأت أنامــلهُ مـ   ــ

ِـو نوَاعـ اـد نَيمشـــــيم ـ ــ    بالأرفـ
  )همـــان                             (   

 

 كند كه به سوي فروشندگان شراب بـا موهـاي شـانه زده              مي دوره جواني اش بيان      شاعر در توصيف    
و هنگامي كه جـواني       .كرده است     مي رفته در حالي كه دائماً نگران مال خود بوده و گردن خود راكج             مي

و در بيـت      .كرد  مي لذتّ داشت خود را با باده اي ناب كه با باران ابرسپيده دم، مخلوط شده بود مشغول                
 دهد از شراب آن زن گوشواره به گوش و آوازه خوان كـه درهـم هـاي اسـجاد را بـه او                        مي سوم ادامه 

و .داد  مـي  آن زن مرواريد دار با تجربه با دستاني كه از توت رنگ شده بود كار خـود را انجـام                   . دهند مي
 ن كـه ملاحظـه  چنـا . زدنـد   مـي سپيد رويان نرم تن و ماه پيكر و عروسك مانند با جام هايي بزرگ قدم              

 اسـتجابت  )أطعت عاذلتي ولانَ قيادي(. كند  ميشود در اين قصيده شاعرصراحتاً از عاذله اش اطاعت       مي
شاعر از نداي عاذله حاكي از پيري و ضعف و ناتواني او ازيك طرف و منطقي بـودن سـخنان عاذلـه از             

  .طرف ديگر است 

  نتيجه

ر با اين شخصيت، ديدگاه عرب جاهلي نـسبت بـه           شاع گفتگوي و از خلال     هاز بررسي مفهوم عاذل   
گردد؛ دراين راستا شاعرعـصر       مي فاني بودن زندگي و ترس ازمرگ و ميل به خلود و جاودانگي آشكار            

كنـد تـا بـا     مـي را پيـشه   جاهلي نيز براي نيل به خلود و جاودانگي، بخشش مال و انجام امور متهورانـه           



 125                                            ي شعر جاهليينه عاذله در آيتشخص                                         پنجم سال   

 

 شـاعر درايـن راه مبالغـه      .زخودبرجاي گذارد وجاودان گـردد    انتساب خود به كرم و شجاعت،نام نيكي ا       
گفتگـوي شـاعر بـا    .كند واز طرف ديگر نگران ازدست دادن مال و ابتلاء به فقر و كشته شدن اسـت                مي

 خـارجي او بـا   يگفتگودر شكل اين امر   او است و      با خود  شاعرعاذله در واقع تضاد دروني ودرگيري       
 ـ   .گرديده است  تصوير    و منش او   عاذله پيرامون اعتقادات و رفتار      ،هازبررسي اشعار جاهلي مربوط به عاذل

  :نتايج زيرآشكارگرديد

  ذله و جايگاه زن در عصر جاهلي     شخصيت عا-1

ماد و رمــز      *  ه، نـ شخصــيت دروني خود شاعر اسـت كـه هـمــواره از طريــق      از   بخشي عاذلـ
  .خواند  ميادل و معقول فراگفتگوي منطقــي با شاعــر، وي را به رفتــاري متع

با بررسي شخصيت عاذله، جايگاه زن در عصر جاهلي به عنوان شريكي عاقل وسـخنگويي دانـا                 * 
شود تا بتوانـد مـرد را در مـسير داشـتن              مي گردد؛ شريكي كه به او حق استدلال و گفتگو داده           مي تبيين

  .انديشه ي صحيح و متعادل، ياري نمايد

   انواع عاذله-2

عاذلـه در  : كند،ماننـد   مـي ه اي كه شاعر را نسبت به افراط در بخشش مال و ثروت سـرزنش       عاذل *
  ، حاتم طايي، النمر بن تولب و مخبل السعدي ه لبيد بن ربيعقصايد 
كنـد،    مـي  عاذله اي كه شاعر را نسبت به افـراط در شـجاعت و انجـام امـور متهورانـه سـرزنش                     *
   بن شدادهرد و عنتر بن الوه عروقصايد عاذله در :مانند
قـصايد  عاذلـه در    :  عاذله اي كه سرزنش كننده شاعر نسبت به افراط در اندوه و حزن است، مانند               *

  ابي ذؤيب الهذلي و كعب بن سعد الغنوي

  ها يادداشت

 پـيش از     ي ، مردي سـخي و بلنـدنظر در دوره        عرباز بزرگان   . م) 605 - ?(حاتم طايي  فرزند عبداالله      ] 1[
حاتم بن عبد االله بن سعد  «نام كامل وي    . زدند  اسلام، جوانمرد و بخشنده بود و عرب در سخا و كرم بدو مثل مي             

شبه جزيـره   يكي از قبائل مشهور طيي  قبيلهاو از . بود» حاتم الطّائي«، مشهور به »بن الحشرج بن أمريء القيس
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و . بـود » أباعـدي «و  » أباسـفانه « وي    ي  بود، كنيه  عصر جاهليت همچنين وي يكي از شعراء فحول       .  بود عربستان
  .باشد مي» ديوان حاتم الطّائي«داراي ديوان شعري مطبوع به نام 

يكي از شعراء . از هوازن قيس بود)  م661 -؟ = ق . هـ 41 -؟(لبَيد بن ربيعه بن مالك أبو عقيل العامري  ] 2[
 شد، شعر را ترك نمـود،  مسلماند و  بود، اسلام را درك نمود، وبعد از اين كه ايمان آور     نجدفحول، از اهل عاليه     

بـه  »  بن مالـك   هربيع«پدرش  . ي طولاني آورد   شد، وعمر  كوفهبعدها ساكن   . وفقط يك بيت شعر در اسلام گفت      
  .ملقب شده بود)  المقترنهربيع(نوازي زيادي كه داشت به  سبب كرم، و سخاوت و ميهمان

 از بنـي  ه الـسلمي هتماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، الرياحي) م644-؟ = ق .   ه  24 -؟  ( الخنساء   ]3[
 بيشتر عمرش را در عهد جاهلي ، او اهل  نجد بود،شاعران عرب  بودسليم ازقيس عيلان از  مضرواز مشهورترين 

  .وچهار فرزندش در يكي از جنگ ها به شهادت رسيدند او ديوان شعري دارد.  واسلام آورد،گذراند
او از شـاعران عـصر جـاهلي        .اهل غطفان بـود     ) م 593 -؟  =ق  . ه 30 -؟( بن الورد بن زيد العبسي     ه عرو ]4 [

هـر  « :عبدالملك بن مروان در باره او گفته اسـت .   الصعاليك است   هلقبش عرو . وتمند  بود  وفردي شجاع و سخا   
ابن السكيت ديوان عروه را شرح كرده ». كس كه بگويد حاتم بخشنده ترين  مردم است به عروه ستم كرده است           

 .است 

اسلام ، بعد از ظهور اسلام از شاعران عصر جاهلي است كه) م646 - ؟ -ق . ه26 -؟  (ابو ذؤيب الهذلي    ] 5[
ودر .  پنج فرزندش به خاطر بيماري طاعون مردند و اشعارش عاطفي و سرشار از حزن در رثاي آن هاست    .آورد  

  .مصر وفات يافت 
و فردي شجاع و بخشنده      . شاعران مخضرم است   ز ا ) م 635؟   = 14 - ؟   ( نمر بن تولب بن زهير العكلي        ]6[

  .ي داشت و اسلام آوردو سخاوتمند بود و عمر طولان
كه بـه انـف الناقـه معـروف است،شـاعر           )م645 -؟  ( بن قتال بن جعفر      هربيع بن مالك بن ربيع     ابو يزيد    ]7[

  .مشهوري است كه دردوره جاهلي واسلام زندگي كرد، ودر اواخر خلافت عمر يا عثمان مرد
 بـن شـداد بـن       هعنتر(نام كامل وي    ).  م 601 -؟  = هـ  .  ق 22 -در حدود ؟  ( بن شدَاد فرزند شداد      ه عنترَ ]8[

 در عربيكي از بزرگترين شاعران . است) بن عمرو بن شداد بن قراد العبسيه بن مخزوم بن ربيعهعمرو بن معاوي
 و عـشق  شـجاعت  وي در وصف دليـري،   يلقهعصر جاهلي، وي يكي از مشهورترين پهلوانان عرب است، مع         

  .گويد سخن مي) دختر مالك (هعبلَدختر عمويش 
 و داراي روحـي بلنـد، و خيـالي      از شاعران عصر جـاهلي اسـت   ) م617 -؟ ( كعب بن سعد الغنوي   ]9 [

  .ضعيف بود و قصيده اي در رثاي برادرش ابي مغوار دارد 
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 أبـو نهـشل  ازشـاعران جـاهلي          ) م 600 -؟  = ق  . ه 23 -؟  (الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي       ] 10 [
عمرش بينايي خود و از سادات تميم، وأهل العراق،اوفردي بخشنده بود و عمري طولاني داشت و در اواخر ،است

  .را از دست داد

  كتابنامه
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  .دار صادر : بيروت .طريفي
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   . العدد الثاني و الاربعون.والإعلان
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